
حســین انتظامی| وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی عمدتا به وزارت رویداد و روادید* 
محدود شــده و به همین مشعوف است و به 
دلیــل بدنه لخَت خــود و بعضی موانع دیگر 
توان سیاستگذاری روزآمد فرهنگی را ندارد. 
هرچند پیشتر، دستگاه های پرشمار فرهنگی، 
اقتدار و مرجعیت آن را به چالش کشیده اند. 
در جهــت چابکــی و تمرکــز و کارآمدی، 

اصاحات ساختاری زیر ضروری می نماید:
١- بهتر است سازمان اوقاف و سازمان حج و 
زیارت، از این وزارت جدا شوند چرا که کاما 

زیر نظر آن نیستند.
٢- ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی 
به اهداف تأســیس خود نائل نیامده اســت. 
پیشــنهاد می شــود این ســازمان به وزارت 
امورخارجه واگذار شــود، با این شــرط که 
وزارت فرهنگ در معاونت دیپلماسی عمومی 
آن وزارت نقش آفرینــی جدی تری داشــته 
باشد و رایزنان فرهنگی را وزارتین به صورت 
مشــترک انتخاب کنند. ضمنا در اعزام ها به 

دو نکته توجه شود:
اولا از بیــن چهره های فرهنــگ و هنر و یا 
انتخاب شــوند،  مدیران پرســابقه فرهنگی 
نــه فقط از بین کارمندان و کادر، به شــیوه 
متاســفانه مرســوم. همین نگاه برای وزارت 
امورخارجه نیز لازم اســت. چه اشکالی دارد 
در نمایندگی های کشورمان از ظرفیت وزرای 
پیشین و شخصیت های نامدار و موثر استفاده 

شود؟
ثانیا چه کسی گفته ســفارت و رایزنی لازم 
است در ده ها کشور دایر باشد؟ آیا نمی شود 
به شیوه ی اکرودیته عمل کرد که یک سفیر 
یا رایزن، کشــورهای همجوار را هم پوشش 

دهد؟
٣- معاونت قرآن به سازمان اوقاف یا سازمان 
تبلیغات سپرده شــود. تکریم قرآن به ایجاد 
معاونت مســتقل نیســت. ایــن معاونت در 
دوره ای تاســیس شــد که مدیران وقت به 
دنبال اثبات مکتبــی  بودن خود بودند! حال 
آن که بعضی کارها به رغم ظاهر دینی شان، 
جلوه ای از سکولاریســم اند! سیاســتگذاری 
در معاونت هــای تخصصی )فرهنگی، هنری، 
مطبوعاتی و سینمایی( باید به گونه ای باشد 
کــه روح قرآن و آموزه هــای آن در تولیدات 

جاری باشد.
۴- یکی از شــیوه های مرسوم در نظام تدبیر 
-که عین بی تدبیری اســت!- ایجاد ساختار 
جدید برای اقتضائات جدید اســت. تاسیس 
مرکز رسانه های دیجیتال -که بعدها به مرکز 
توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی تغییر 

نام یافت- از آن جمله است. 
مشــکل با تغییر اســم حل نمی شــود. آیا 
ماموریت هــا و اولویت هــا و چالش های این 
مرکــز با معاونت هــای تخصصی، بــا تغییر 
اســم حل شــد؟! هر یــک از معاونت های 
تخصصی موظف بوده و هستند که عهده دار 
تنظیم گری در دو فضــا )فیزیکی و مجازی( 
باشــند. نه آن که کار سخت یعنی روزآمدی 
واحدهــای تخصصی مســتقر را وانهیم و به 
کار آســان )ایجاد ســاختار جدید و موجد 

سردرگمی( بسنده کنیم.
۵- رویدادهــای متعدد و متاســفانه متزاید 
-که در حال حاضــر ماموریت اصلی وزارت 
ارشاد پنداشته می شــود- به صنوف سپرده 
شود. می توان برای ســال اول، تفاهم نامه ای 
امضا کرد و تصمیم درباره مواردی که گمان 
می شود خیلی مهم و گلوگاهی است -که در 
واقع عمدتا توهم هم است! -به نقش آفرینی 
وزارتخانه موکول شــود. اگر اجرا موفق بود 
-که قطعا موفق خواهد بود- به صورت دائمی 

واگذار شود. البته به طور موازی، جامعیت و 
دموکراتیک بودن انتخابات صنوف هم شرط 
واگذاری شمرده شود؛ وگرنه با قدرت طلبی و 
استبداد و ظلم وسهم خواهی و منفعت طلبی 
شــخصی )با پوشــش نهاد مدنــی( و نهایتا 

نارضایی گسترده ی فعالان مواجه می شویم.
۶- بســیاری از مجوزهایی که وزارت ارشاد 
مدعی صدور آن اســت فاقد سندبالادستی 
الزام آور است. به عاوه، هنوز برخی فرایندها 
الکترونیک نشده و دستی است. لذا اقدامات 

زیر ضروری می نماید:
اولا اعام صریح بی نیازی مجوز برای مواردی 
کــه از اول هم بی جهت بــه فعالان تحمیل 

شده اند.
ثانیا بازنگری و روزآمدسازی اسناد بالادستی 
برای مــواردی که در زمانه حاضر موضوعیت 
خــود را از دســت داده اند. امــروز آن موارد 
مضحک اند و ســبب نارضایتی و ناکارآمدی 

می شوند.
ثالثا دولت الکترونیک به صورت کامل مستقر 
شود. مطابق تعریف، اگر حتی یک مرحله از 
یک فرایند، الکترونیک نباشد نمی توان ادعای 
دولت الکترونیک داشــت. دولت الکترونیک 
مزایای متعددی دارد، از جمله: تکریم ارباب 
رجوع، سرعت، جلوگیری از سلیقه ورزی، رفع 

مبنایی فساد احتمالی و ...
از همــه اینها مهمتر، بحث دربــاره پارادایم 
نظارت ضروری است. شــاید این مباحثه به 
تغییــر پارادایم بیانجامد. پرســش های مهم 
کنونی این اســت: آیا سیاســتگذاری فقط 
نظارت اســت؟ آیا نظارت همچنان مساوی 

کنترل است؟
)در ایــن باره بــه تفصیل در کتــاب پرگار 

صحبت کرده ام(
٧- لازم اســت خبرگزاری های پرتعداد این 
وزارتخانــه تعیین تکلیف شــوند و نهایتا به 
پایــگاه اطاع رســانی تخصصی فروکاســته 
شوند -که به نظر من حتی به آن هم نیازی 
نیســت. با بخش خصوصی نباید رقابت کرد. 
برای کســانی که به عباراتــی چون »وظیفه 
حاکمیتی و سیاســتگذاری و جریان سازی« 
تاســی می جویند جواب هست. آن کارها را 
می شود با هزینه ای کمتر و موثرتر انجام داد.

٨- اگــر چندین ســاختمان وزارت فرهنگ، 
تجمیع شــوند هزینه ها کاهش می یابد، رفت 
و آمدهــای وقت گیر و ترافیــک زا )چه برای 
مدیــران و کارکنان و چه برای ارباب رجوع( 
منتفی می شود، هزینه حوزه هایی مثل آی-

تی، تاسیســات، حراست، ترابری و ... به ناگاه 
چنــد برابر کاهــش می یابــد و کارآمدی و 
بهره وری افزایش می یابــد. و از همه مهمتر: 
در این اسباب کشی، بسیاری از واحدهایی که 
مناسب ماموریت ها یا زمانه ی امروز نیستند، 

حذف می شوند یا تغییر می یابند.
٩- شــورای فرهنگ عمومی می تواند محور 
سیاســتگذاری های فرهنگی شــود. ریاست 
این شورا با وزیر ارشاد است یعنی می توان با 
اتکا به این شورا به مرجعیت فرهنگی رسید. 
این شــورا به قول بعضی ها می تواند قرارگاه 
فرهنگی کشــور باشد. البته اصاح مقررات و 

ترکیب و سطح اعضای آن هم الزامی است.
ضمنا مرجعیت و پاســخگویی، دو روی یک 
سکه اند و با استیای نهادهایی چون شورای 
عالی انقــاب فرهنگــی، وزارت فرهنگ، نه 
سیاســتگذار و مرجع، بلکــه امربرَ و معطل 
خواهد ماند.)در این باره به تفصیل در کتاب 

پرگار صحبت کرده ام(
١٠- حیات و شــکوفایی فرهنــگ و هنر به 
پیوست اقتصادی منوط است. سهم فرهنگ 
در بودجه کشور، ناچیز است که تغییر بنیادی 
در آن ضرورت دارد. اما بسنده کردن به آن، 
راه قطعی نیســت و اهالی فرهنگ و هنر را 
همچنان ریزه خــواران دولت نگه می دارد که 
مانع بلوغ و خاقیت دانســته می شــود. این 
درست اســت که وظیفه دولت یارانه دادن به 
حوزه فرهنگ است و از قضا یکی از نشانه های 
فرهنگی بودن یک دولت )در هر جای عالم( 
به این توجه بر می گردد. اما مدعا این اســت 
که راه درســت، اتصال محصــولات به بازار 
است، بویژه بازار خارجی. اگر این ریل گذاری 
با مسئولیت شناسی و معاضدت دولت صورت 
پذیرد فرهنگیان و هنرمندان، خود می دانند 

چگونه حیات خود را تضمین کنند.
١١- دولت، ســوپرمن نیســت و نمی تواند 
باشــد. اساســا یکی از دلایل تحقق نیافتن 

برنامه های توســعه این اســت کــه در یک 
توافق ضمنــی نامیمون، طرفیــن )دولت و 
فعــالان( دولتْ محوری را پذیرفته اند و تبلیغ 
هــم می کنند. دولت محــوری مانع خاقیت 
و البته مقدمه و نشــانه اســتبداد است. چرا 
زیر ســاخت ها بویژه در اســتان ها را معطل 
اعتبــارات دولتــی کرده ایــم؟ واگــذاری و 
قراردادهــای مشــارکت عمومی-خصوصی، 

چاره های کاراند.
١٢- تورم مقررات یکی از موانع اصلی توسعه 
و برنامه ریــزی )چــه در ســطح حاکمیت و 
چــه برای فعالان( اســت. شــهوت بی پایان 
مقرره نویســی با تنقیح قاطعانه قابل اصاح 
اســت. حــوزه فرهنگ هــم از ایــن تورم و 
تداخل، آسیب دیده اســت که چاره ی کار، 
الغا، تجمیع، مختصرنویســی، پرهیز از تکرار 
و روزآمدســازی مقررات )قانــون، آیین نامه، 

شیوه  نامه( است.
١٣- بســیاری از فعالیت هــا و کارویژه های 
کنونی دستگاه ها )و از جمله وزارت فرهنگ( 
تصدی گری اســت. عده ای کارمنــد به کار 
گرفته می شــوند، ســاختمان و اعتبارات به 
آنها اختصاص داده می شــود تا یک محصول 
را توزیــع کنند )یا در مســیر طبیعی توزیع 
آن دخالت ورزند!( لازم اســت این فعالیت ها 

شناسایی و قاطعانه حذف شوند.
١۴- رگولاتــور، تولیدگر نیســت. اگر وقت 
و تــوان و اعتبــارات دســتگاه تنظیم گر، با 
بهانه های مرســوم به تولید ســپری شــود 
حجــم دولــت را بــزرگ می کند کــه مانع 
اصلی مردمی ســازی است. چرا وزارت ارشاد 
باید فیلم بســازد، کتاب چاپ کند، رســانه 
عمومی داشته باشد و...؟ و از آن بدتر: چنین 
کارهایی را کارنامه بپندارد؟! او اگر می خواهد 
پا را از سیاستگذار، فراتر نهد نهایتا می تواند 

شتاب دهنده باشد نه سازنده.
١۵- نظــام بودجه ریزی کشــور چند ایراد 
اساسی دارد. یکی از آن ها درج ارقامی است 
کــه همــگان از اول هم می داننــد منابعش 
وجود ندارد! حاصــل کار، تخصیص های غیر 
صددرصدی توســط ســازمان برنامه است. 
مدیران بودجه دســتگاه ها هــم کار خود را 
راحــت و ارقام را سرشــکن می کنند؛ یعنی 

انتقال شوک.
 این گونه اســت که تفاهم نامه های اســتانی 
نادیده گرفته می شــود و صف وزارت به ناگاه 
اینجاست:  دســتش خالی می شود. ســوال 
مگــر اعتبارات اســتانی، چنــد درصد کل 
اعتبارات دســتگاه را تشــکیل داده است؟ با 
توجه به ناچیز بودن این نســبت، روا نیست 
کــه در صــورت تخصیص های پاییــن، آنها 
را نیــز نقره داغ کنیم. مثل این اســت که به 

رزمندگان خط مقدم، فشنگ نرسانیم.
از  بســیاری  باطل الســحر  شــفافیت   -١۶
آســیب ها و انحرافات است. وقتی از شفافیت 
فهرســت  انتشــار  می گوییم صرفا  ســخن 
کمک ها را مــراد نمی کنیم -که خود آن هم 
البته کاری اســت بزرگ و بازدارنده ی فساد. 
شــفافیت یعنی پیش بینی پذیــری، بنابراین 
لازم اســت تمامی آمار، اطاعات، مقررات و 
الگوریتم های تصیم گیری، فهرســت مجوزها 
و البته نوبت ها، مکاتبات، اســناد پشــتیبان 
امثال  و  قراردادها، صورتجلســه ها  اقدامات، 
آن به صورت داده ی باز منتشــر شوند و البته 

بازخوردها هم مورد بی اعتنایی قرار نگیرد.
١٧- هر ســازمانی متکی به سرمایه انسانی 
است. آموزش مستمر کارکنان نیازمند توجه 

و بهبود است.
وزارتخانــه ای کــه مدعی راهبــری فرهنگ 
اســت نمی تواند کارکنانی داشــته باشد که 
زیســت فرهنگی و هنــری ندارنــد؛ یعنی 
کتاب نمی خواننــد، فیلم نمی بینند و به تأتر 
نمی رونــد. به عــاوه، وزارت فرهنگ )و کل 
دولت( بــه کارکنانی نیــاز دارد که دانش و 
مهارت آنان در حوزه هــای اخاق حرفه ای، 
روش ها،  مصنوعی،  الکترونیک، هوش  دولت 
برنامه ریــزی و برنامه پذیــری مرتبــا ارتقاء 
یابد. دوره های ســنتی و تکــراری مربوط به 
چند دهه پیش اگر فایده ای داشــت اوضاع 
بوروکراســی ما این نبود. از آن مهمتر، توجه 
به معیشــت کارکنان اســت تا دل و دماغی 
برای این آموزش ها بماند و کرامت انســانی 

محفوظ باشد.
* اگر چه رویداد را معادل ویزا فرض می کنند 

اما به معنای هرگونه مجوز است.

   دکتر محمدعلی بهمنی قاجار  
   وکیل پایه یک دادگستری

در میان تبلیغات پر شور و پر تراکم انتخاباتی و در بین تعاریف 
و ابــراز لطف هــا و محبت های همکاران بــه همدیگر و حتی 
در برنامه ها و شــعارها و اهداف کاندیداهای محترم شــرکت 
در انتخابات س و ســومین دوره هئیت مدیــره کانون وکای 
دادگســتری مرکز،  فقدان  یک ایده مشــخص و روشن برای 
اداره کانون وکا محسوس است، به باور من هر برنامه ای برای 
هر کشور یا دولت و یا هر سازمان و مجموعه و تشکلی نیازمند 

یک ایده روشــن و مشــخص اســت ، ایده خود بر یک آرمان 
مبتنی است و در راستای نیل به این آرمان باید هدف گذاری 
کرد و  در جهت تحقق اهداف بایستی سیاست های راهبردی 

و تاکتیکی لازم را طراحی کرد. 
ما چه رویایی برای کانون وکا در ســر داریــم یا به عبارتی 
دیگر کانون وکای مطلوب ما چیســت؟  بی تردید همگی ما 
صد و هشــتاد و دو نفر نامزد انتخابات هیــات مدیره کانون 
وکا ، برنامه هایی برای کانون داریــم و از ظرفیت های کانون 
و نیز چالش ها و مشــکات پیرامون آن با خبر و آگاه هستیم 
، اما ما فــرض بگیریم که غول چــراغ جادویی وجود دارد و 
بــه ما می گوید که هر چه بخواهی بــرای تو محقق می کنیم 
در آن صورت آرمان و رویای شــما برای کانون وکا چیست 

؟ مــن از هر صد و هشــتاد و دو کاندیدای محتــرم و نیز از 
همگی همکاران و کارآموزان ارجمند و حتی از وکای ســایر 
کانون های محتشــم سراسر کشور استدعا دارم به این پرسش 
پاســخ دهند و در پاســخ به این پرســش با من همراه شوند 
کــه ایده آنان برای کانون وکا چیســت؟  چــه آرمانی برای 
کانــون وکا دارند و چه رویایی درباره کانون در ســر دارند؟  
دوستانی که می گویند کانون برای ما کاری نمی کند؟ توقعات 
و مطالباتشــان از کانون چیســت و چه تصوری از یک کانون 
وکای مطلوب و مقتــدر و کارآمد دارند؟ من خود رویایی از 
کانون  در سر دارم که متعاقبا به آن خواهم پرداخت اما امروز 
مایل هستم دوستان مخاطب این یادداشت، پیش قدم شوند و 

پاسخ مواردی که مطرح کردم را بیان دارند.

ایده ای برای انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز 

برای کانون چه رویایی در سر داریم؟
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آیین نکوداشت هشتادمین سالگرد زادروز میلاد کیایی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شوددیوان رویداد و روادید

برای معلم سنتور
آیین نکوداشت میاد کیایی، آهنگساز، مدرس 
و نوازنده پیشکســوت ســنتور، به مناســبت 
هشتادمین ســالگرد زادروز او، روز چهارشنبه 

۴ مهر ماه برگزار خواهد شد. 
این مراسم در ساعت ١٨ در سالن استاد شهناز 
خانه هنرمندان ایران برپا می شود و طی آن از 
سال ها فعالیت های فرهنگی و هنری کیایی در 

عرصه موسیقی تجلیل به عمل خواهد آمد.
میاد کیایی از چهره های برجســته موسیقی 
سنتی ایران است که با سال ها تاش در زمینه 
تدریس، تحقیق و ارائه مقالات علمی و هنری، 
سهم بزرگی در اعتای موسیقی ایرانی داشته 
اســت. او همچنین با ابداعات خود در زمینه 
کوک سنتور به توسعه این ساز کمک شایانی 

کرده است.
از جمله آثار موسیقایی او می توان به قطعاتی 
چون »پــگاه«، »ابر بی باران«، »ســبزه زار«، 
»موسیقی روی تم های محلی ایران«، »چرا«، 
»یاد«، »حباب«، »یتیم ســه گاه« و »قطعاتی 
برای ســنتور و ارکستر« اشاره کرد که همگی 
نمایانگــر هنــر و نبــوغ او در آهنگســازی و 

نوازندگی هستند.
عــاوه بر ایــن، میــاد کیایــی دو کتاب با 
عنوان هــای »دل بــه دریــا زدن، دم نــزدن 

می خواهــد« و »راز آشــکارا« منتشــر کرده 
اســت که در آن ها به تجارب و تفکرات خود 
در زمینه موســیقی و زندگی پرداخته است. 
این آیین نکوداشــت فرصتی خواهد بود تا از 

دســتاوردهای گران قدر او در زمینه موسیقی 
ایرانی تجلیل شود و این هنرمند ارزشمند بار 
دیگر در کانون توجه دوستداران موسیقی قرار 

گیرد.


